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در روزهــایی کــه اخبار تهدیــد، جنگ و ســناریوهای هولناک 
لحظه به لحظه در شــبکه های اجتماعی و رسانه ها بازنشر می شوند، 
بسیاری از مردم خود را ناخواســته در چرخه ای از اضطراب، ترس 
و پیش بینی های فاجعه بار می یابند؛ چرخه ای که نه تنها آرامش روان 
را سلب می کند، بلکه بر حافظه، سلامت جسم و روابط خانوادگی 
نیز ســایه می اندازد. اما چرا مغز انســان تا این اندازه به اخبار تهدید 
حساس اســت؟ چه سازوکاری در مغز باعث می شود برخی افراد 
وســواس گونه اخبار جنگ را دنبال کنند و برخی دیگر از آن فرار 

کنند؟ و چگونه می توان از این فشار روانی رها شد؟
سعیده کبیری، روان شناس و مشاور خانواده، به تشریح نقش »مغز 
بقا«، هورمون کورتیزول و راهکارهای علمی برای مدیریت اضطراب 

ناشی از اخبار تهدید می پردازد.
وقتی اخبار تهدید مغز بقا را فعال می کند

از منظر روان شــناسی، مواجهه مداوم با اخبار تهدید و سناریوهای 
جنگی—اینکه تقریباًً هر از چند گاهی از اخبار می شــنویم که مثلًاً 
»ترامپ امروز حمله می کند، فردا حمله می کند«—تأثیرات جدی بر 
مغز و روان دارد. سعیده کبیری، روان شناس و مشاور خانواده، درباره 
تأثیر مواجهه مستمر با این اخبار تهدید و سناریوهای جنگی بر مغز 
و روان انسان می‌گوید:»ما یک مغز بقا داریم و نظام بقا و زنده ماندن 
انسان، مأموریتی است که خدای متعال بر عهده مغز و ذهن گذاشته 
اســت. بخشی در مغز به نام آمیگدال وجود دارد که جایگاه ترس، 
خشم و تولید افکار منفی است؛ با این هدف که بقای انسان تضمین 
شود. به همین دلیل، در هر شرایطی مغز متناسب با موقعیت، شروع 

به تولید افکار منفی می کند.«
کبیری ادامه می دهد:»در شــرایط جنگی یا در موقعیت های ترس و 
اضطراب، مغز شروع به تصویرسازی می کند؛ اینکه ممکن است چه 
اتفاق بدی رخ دهد تا فرد دچار شوک ناگهانی نشود و بتواند برای 
بقای خود آماده باشد. به همین دلیل پیشاپیش سناریوهای منفی را 
در ذهن بازسازی می کند. برای مثال، فردی که عزیزش در اتاق عمل 
است، در ذهن خود تصویر مرگ او را مرور می کند تا اگر چنین اتفاقی 
رخ داد، شوک شدیدتری تجربه نکند. در حالی که همه این ها صرفاًً 

افکار ذهنی اســت و در بسیاری از موارد هیچ اتفاقی نمی افتد و فرد 
بیمار سالم از اتاق عمل خارج می شود، اما فرد ساعت های طولانی 

درگیر افکار منفی و اضطراب بوده است.«
این روان شناس با اشاره به نقش هورمون کورتیزول می افزاید:»وقتی 
آمیگدال فعال می شــود و مغز بقا شروع به تولید افکار و هیجانات 
منفی می کند، سطح کورتیزول در خون به شدت بالا می رود. بالا رفتن 
کورتیزول به خودی خود بد نیست؛ چون اگر در حالت جنگ یا خطر 
باشم، مغزم مرا آماده می کند تا حمایت کنم، فرار کنم، فریاد بزنم یا 
کمک بخواهم. اگر کورتیزول پایین باشد، ممکن است در حالت فریز 
شدن قرار بگیرم و هیچ کاری نتوانم انجام دهم و بقایم به خطر بیفتد.«

کبیری ادامه می دهد:»اما بالا رفتن سطح کورتیزول یک ضرر بزرگ 
دارد؛ حافظه به شدت بازداری می شود. اگر نگاه کنید، افراد در تصادف 
یا اتفاق های بزرگ می گویند صحنه ها را یادشــان نمی آید یا از یک 
جایی به بعد به خاطر نمی آورند چه اتفاقی افتاده است. این به دلیل 
بالا رفتن شدید کورتیزول است. حال تصور کنید فردی که به طور 
مستمر در معرض اخبار شدید و تهدیدآمیز قرار می گیرد، مدام با هر 
خبر سطح کورتیزولش بالا می رود، در حالی که این رویدادها هنوز 
واقعی نشده اند. مغز شروع به تصویرسازی سناریوهای منفی می کند، 
در حــالی کــه در واقع نه زلزله ای رخ داده و نه جنگی اتفاق افتاده و 

خطری در لحظه فرد را تهدید نمی کند.«
افت کورتیزول و بی حالی پس از اضطراب

او درباره پیامدهای افت کورتیزول نیز می گوید:» ســطح کورتیزول 
معمولًاً در واکنش به استرس افزایش می یابد و سپس برای بازگشت 
بــدن به وضعیت تعادل کاهش پیدا می کند. اما گاهی این کاهش از 
سطح پایه نیز پایین تر می رود. در چنین شرایطی فرد دچار بی حالی 
و فرسودگی شدید می شود. بسیاری از ما این تجربه را داشته ایم که 
پس از یک روز بسیار هیجان انگیز، پرخطر یا مملو از فشــار روانی، 
در روز بعد احســاس ضعف و بی انرژی می کنیم و می گوییم توان 
انجام کار نداریم. این حالت معمولًاً ناشی از افت کورتیزول به زیر 

سطح پایه است.«
وقــتی خود را به طور افــراطی در معرض اخبار قــرار دهیم، جز 

آسیب هــای روانی، اختلال در سیســتم عصبی و تضعیف روابط 
خانوادگی، پیامد مثبتی به همراه ندارد

این روانشناس تأکید می‌کند:»وقتی فرد مدام در معرض اخبار حوادث 
و تهدید قرار می گیرد، سطح کورتیزول به شدت بالا می رود و دوباره 
افت می کند تا به تعادل برسد. این چرخه می تواند آسیب هایی برای 
قلب، فشار خون و حافظه ایجاد کند. بسیاری از افراد شکایت می کنند 
که حافظه شــان کم شده و چیزها را یادشان نمی‌آید و فکر می کنند 
آلزایمر گرفته اند، در حالی که این اثر بالا رفتن سطح کورتیزول در 

خون است.«
کبیری می گوید:» می توان با به کارگیری برخی راهکارها، شدت این 
وضعیــت را کنترل کرد؛ از جمله محدود کردن مصرف اخبار. اگر 
رخداد مهمی قرار باشد اتفاق بیفتد، به هر حال از طرق مختلف به ما 
خواهد رسید. اینکه به صورت آگاهانه و از سر احساس خطر یا بقا، 
خــود را به طور افراطی در معرض اخبار قرار دهیم، جز آسیب های 
روانی، اختلال در سیستم عصبی و تضعیف روابط خانوادگی، پیامد 

مثبتی به همراه ندارد.«
چرا برخی افراد وسواس گونه اخبار تهدید و جنگ را دنبال 

می کنند؟ 
کبیری با اشــاره به ســبک های مقابله ای انسان در مواجهه با تهدید 
توضیح می دهد: »نخستین نکته در رابطه با سبک های مقابله ای این 
است که باید بدانیم ما سه سبک مقابله ای داریم: جنگ، فرار و فریز 
شدن. این سبک ها آگاهانه نیستند و افراد به طور ناخودآگاه وارد یکی 

از این الگوها می شوند.«
او درباره ســبک مقابله ای »جنگ« می گوید: »در این حالت، فرد از 

چیزی می ترسد اما برای اینکه ترس خود را نشان ندهد و بر آن غلبه 
کند، بیشــتر خودش را در معرض آن قرار می دهد. مثلًاً فردی که از 
اخبار جنگ می ترسد، مدام آن ها را دنبال می کند تا به خود و دیگران 
نشان دهد که ترسو نیست. در واقع، بدون اینکه بخواهد، خود را در 
معرض آسیب روانی بیشتری قرار می دهد؛ شبیه کسی که از ارتفاع 

می ترسد اما برای اینکه دیگران ترسش را نبینند، اولین نفر می پرد.«
کبیری ادامه می دهد: »گاهی این رفتار از سیستم بقا ناشی می شود. فرد 
آن قدر می ترسد که می خواهد همه چیز را پیش بینی کند تا از آسیب 
جلوگیری کند، اما در عمل با قرار دادن خود در معرض اســترس 

مداوم، اضطراب بیشتری تولید می کند.«
جداسازی از فکر؛ نخستین راهکار روان شناختی

کبیری نخســتین راهکار را »جداســازی از فکر« معرفی می کند و 
می گوید: »در روان شــناسی یک استراتژی مهم وجود دارد که به آن 
جداسازی از فکر گفته می شود. افکار ما توسط آمیگدالا تولید و در 
قشــر پیش پیشانی پردازش می شوند. این فرآیند ناخودآگاه و برای 

سیستم بقاست. اما آیا همه افکاری که داریم درست هستند؟«
او تأکیــد می کنــد: »باید از خود بپرسیم اگر این فکر را باور کنم چه 
اتفاقی می افتد؟ آیا مرا به ارزش هایم نزدیک تر می کند؟ آیا مرا قوی تر، 
امیدوارتر و باانگیزه تر می کند؟ قطعاًً نه. بنابراین اولین قدم این است که 
هر فکری به ذهنمان آمد، آن را مشاهده کنیم؛ حتی بنویسیم: من دارم 
فکر می کنم که نمی توانم، من دارم فکر می کنم که شاید همه بمیریم.«
کبیــری توضیح می دهد: »با این کار، اصالت فکر را می گیریم. به آن 
می گوییم تو فقط یک فکر هســتی که برای بقا تولید شده ای. وقتی 

شرایط بحرانی است، طبیعی است که مغز مدام سناریوهای ترسناک 
تولید کند. اما اگر هر شــب با این فکر بخوابیم که جنگ می شود یا 
می میریم، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده، در واقع داریم به بدن خود 

آسیب می زنیم.«
او برای توضیح این فرآیند از یک مثال تصویری اســتفاده می‌کند و 
می گوید: »می توانیم افکار را مثل زیرنویس تلویزیون ببینیم. ما فیلم 
اصلی را می بینیم و زیرنویس هم در حال پخش اســت. قرار نیست 
زیرنویس را قطع کنیم؛ فقط باید بپذیریم که هست، اما قرار نیست آن 

را بیش از حد باور کنیم.«
زندگی در لحظه حال؛ دومین راهبرد برای آرامش روان

کبیــری دومین راهکار را »زنــدگی در لحظه حال« می داند و تأکید 
می کند: »ذهن آگاه بودن یعنی تلاش کنیم در همین لحظه زندگی کنیم. 
وقتی آشپزی می کنیم، بازی می کنیم، مطالعه می کنیم یا کنار خانواده 

غذا می خوریم، تمام توجه مان را به همان لحظه بدهیم.«
او با استناد به آموزه های دینی می گوید: »امیرالمؤمنین)ع( می‌فرمایند 
گذشته بازنمی گردد و آینده هنوز نیامده است. زندگی یعنی همین 
لحظه حال. هنوز جنگی اتفاق نیفتاده و خانواده آسیبی ندیده اند، پس 

باید از همین لحظه لذت ببریم.«
کبیــری در پایان تأکید می کند: »وقتی فکرهای نگران کننده می آیند، 
می توان به آن ها گفت که بعداًً به شما فکر می کنم. الان انتخاب من 
مطالعه اســت، بازی با فرزندم اســت یا لذت بردن از کنار خانواده 
بــودن. اگر بعدها اتفاقی افتاد، آن زمان تصمیم می گیریم چه کاری 

بهتر است انجام دهیم.«

ذهن در آماده باش؛ ذهن در آماده باش؛ 
روایت اضطراب همیشگیروایت اضطراب همیشگی

 گروه بهداشت و سلامت-  در 
انسان کمتر  بمباران اطلاعاتی، ذهن  عصر 

از هر زمان دیگری فرصت آرام گرفتن 
دارد. تکرار مداوم اخبار اضطراب‌آور، 

مغز را در وضعیتی از آماده باش دائمی 
نگه می‌دارد؛ وضعیتی که نه تنها تمرکز و 
حافظه را مختل می کند، بلکه سلامت روان 

و روابط انسانی را نیز تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. اما این سازوکار چگونه در مغز 
فعال می شود و چه راهی برای خروج از 

این چرخه اضطراب وجود دارد؟
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گروه بهداشت و سلامت -    متخصصان سلامت می گویند کمبود ورزش بخش 
زیادی از مشکلات سلامتی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ را تشکیل می دهد.

متخصصــان در مجله علــوم ورزشی و سلامت گزارش دادند که تا ۱۰ درصد از 
عوارض دیابت مانند ســکته مغزی، نارسایی قلبی، بیماری قلبی و از دست دادن 

بینایی را می توان به بی تحرکی نسبت داد.
»جین فتر«، متخصص ارشــد و محقق علوم پزشکی دانشگاه فدرال »ریو گرانده 
دو سول« در برزیل گفت: عوارض دیابت اغلب به عنوان عواقب اجتناب ناپذیر 

این بیماری تلقی می شوند.
فتر در یک بیانیه خبری گفت: یافته های ما این ایده را به چالش می کشد و نشان 
می دهد که می توان از طریق افزایش قابل توجه فعالیت بدنی در بین افراد مبتلا به 

دیابت، از بخش قابل توجهی از این عوارض جلوگیری کرد.
متخصصان در این مطالعه داده های مربوط به تقریباًً ۲.۴ میلیون نفر را از ۲۷ مطالعه  

سلامت قبلی انجام شده در سراسر جهان جمع آوری کردند.

آنها با اســتفاده از این داده ها، ســطح فعالیت بدنی در بین افراد مبتلا به دیابت و 
همچنین هرگونه عوارض مرتبط با دیابت که در آنها ایجاد شــده بود را پیگیری 

کردند.
این تیم، عدم فعالیت بدنی را به عنوان عدم انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش متوسط 

تا شدید در هفته تعریف کرد.
 ،)CDC( طبــق گفته  مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های ایــالات متحده
نمونه هایی از ورزش با شــدت متوسط شامل پیاده روی سریع، دوچرخه سواری 

آهسته، یوگای فعال یا کارهای تعمیر حیاط یا خانه است.
ورزش های شــدید شامل دویدن، شــنا در فواصل کوتاه، فعالیت های هوازی، 
دوچرخه سواری سریع، طناب زدن و کارهای سنگین حیاط مانند بیل زدن باغچه 

می شود.
نتایــج نشــان داد که عدم فعالیت بدنی در بین افراد مبــتلا به دیابت موارد زیر را 

شامل می شود:

۱۰.۲ درصد سکته مغزی
۹.۷ درصد رتینوپاتی دیابتی

۷.۳ درصد نارسایی قلبی
تا ۷ درصد بیماری های قلبی

متخصصان گفتند که زنان و افراد با تحصیلات کمتر به طور مداوم سطح بالاتری 
از عوارض دیابت مرتبط با کمبود ورزش را تجربه می کنند.

فتــر گفت: این مطالعه، فعالیت بدنی را به عنوان یک جزء اصلی پیشــگیری از 
عوارض دیابت تعریف می کند. ترویج فعالیت بدنی در بین افراد مبتلا به دیابت 
می تواند بستری شدن در بیمارستان، ناتوانی و هزینه های مراقبت های بهداشتی را 

کاهش دهد، در حالی که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد.
با این حال، متخصصان هشدار دادند که با توجه به تفاوت در نحوه انجام فعالیت 

بدنی در نقاط مختلف جهان، یک رویکرد یکسان برای همه مؤثر نخواهد بود.
برای مثال، مردم در کشورهای ثروتمند تمایل دارند در اوقات فراغت خود ورزش 
کنند، در حالی که در کشورهای کم درآمدتر مردم فعالیت بدنی خود را به عنوان 

بخشی از کارشان انجام می دهند.
»ناتان فتر«، محقق پسادکترا در یک بیانیه خبری گفت: سیاست ها باید متناسب با 
واقعیت های محلی تنظیم شوند و به صراحت نابرابری های اجتماعی و جنسیتی 

را مورد توجه قرار دهند.

ع ۲ ارتباط بی تحرکی با عوارض دیابت نو

گــروه حوادث -       فرمانده انتظامی فســا 
از دســتگیری فردی خبر داد که در قالب وام 
خانگی، بیش از ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری 

کرده بود.
ســرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این 
خبر اظهار کــرد: در پی شــکایت تعدادی 
از شــهروندان از خانمی ۴۷ ســاله به اتهام 
کلاهبرداری، دســتگیری متهم در دســتور 
کار ماموران پاســگاه "کوشک قاضی" این 

فرماندهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد 
متهم با اخذ مبالغ مختلف در قالب وام خانگی، 
از ۳۵ نفر متقاضی کلاهبرداری و متواری شده 

است.
سرهنگ محمدی گفت: ماموران با اقدامات 
فنی و تخصصی موفق شدند متهم را در یکی از 
روستا های این شهرستان شناسایی و دستگیر 

کنند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم تاکنون 
به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کرده و 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی 
شد، به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد به افراد 

غریبه در واگذاری پس انداز با هدف دریافت 
وام خانگی به طور جد خودداری کنند.

زن  میلیاردی  کلاهبرداری 
شیاد در پوشش وام خانگی

گروه حوادث -     پسری که مدعی است برای دفاع از خودش مرتکب قتل 
شده است، برای بار دوم پای میز محاکمه رفت.

متهم دو سال قبل در جریان درگیری در پاکدشت مرتکب قتل شد. با شکایت 
اولیای دم بازپرس پسر  جوان به نام رحیم را بازداشت کرد. او به قتل اعتراف 

کرد و مدعی شد برای دفاع از خودش این کار را کرده است.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
ارسال شد. با توجه به خواسته مطرح شده در دادگاه، حکم بر قصاص صادر 
شــد. با توجه به اینکه پســر جوان زیر ۱۸ سال بود دیوان عالی کشور رای 
صادره را نقض کرد و خواســتار برطرف شدن نواقص از جمله شناسایی 

اولیای دم شد.
پرونده یکبار دیگر به دادگاه بازگشت. در جلسه رسیدگی، متهم یکبار دیگر 
در جایگاه قرار گرفت و گفت: قصدی برای قتل نداشتم. مقتول به نام فرید 
به من گفت چرا اینجا نشسته ای ؟ گفتم به تو چه مربوط. گفت اینجا محله 
ما است. با هم درگیر شدیم. فرید رفت. بار دوم که آمد با دوستش بود و من 

تنها بودم. من را به زور به کوچه ای بردند که مورد تعرض قرار دهند وقتی 
چاقو کشید و لباسم را گرفت من هم چاقو کشیدم و او را زدم.

متهم گفت: بعد فرید رفت و من هم رفتم. دو روز بعد دستگیر شدم. آن زمان 
بود که فهمیدم چه شده است.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: موکل من برای دفاع از 
خودش این کار را کرده است. اما نکته مهم این است که مقتول بعد از اینکه 
چاقو خورده به خانه دایی اش رفته و چون مدارک هویتی نداشــته اصلا به 
درمانگاه نرفته و تا شب در همان حالت مانده است. او زمان طلایی درمان 
را از دست داده است. من درخواست دارم این موضوع بررسی شود. نکته 
بعدی والدین مقتول هستند آنها هیچ وقت شناسایی نشدند که این موضوع 

هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

متهم به قتل مدعی شد: 

برای جلوگیری از تعرض 
کشیدم چاقو 

گروه حوادث - مرگ زن جوان در کلینیک زیبایی معروف باعث آغاز تحقیقات در این زمینه شد.
چندی پیش، زن جوانی برای انجام عمل زیبایی بینی به یکی از معروف ترین کلینیک های جراحی 
و زیبایی چند سال اخیر مراجعه کرد؛ کلینیکی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و حضور 
چهره های شناخته شده، اعتماد بسیاری از متقاضیان را جلب کرده بود. اما او هرگز تصور نمی کرد 

که این عمل، به جای زیبایی، به مرگش منجر می شود. 
پرونده مرگ این زن جوان به دلیل قصور پزشکی به دادسرای جرایم پزشکی ارسال شده است. 
همســر او در مورد شــکایت خود توضیح داد: »همسرم تبلیغات بسیار زیادی از این کلینیک در 
اینســتاگرام و فضای مجازی دیده بود. این در حالی بود که علاوه بر صفحات رســمی کلینیک، 
بازیگران و سلبریتی های مطرح هم با انتشار عکس‌های قبل و بعد از عمل، از خدمات آنجا تعریف 
می کردند و می گفتند بسیار راضی هستند. همسرم با دیدن این تصاویر، تصمیم گرفت به همین 
کلینیک مراجعه کند.« او ادامه داد: »هنگام عمل، حال همسرم ناگهان بد شد. بعد فهمیدم کسانی که 
او را عمل کردند متخصص واقعی نبودند و نتوانستند او را نجات دهند. حالا که همسرم جانش 

را از دست داده از همه آنها شکایت دارم.«
به این ترتیب با دستور بازپرس مهدی صانعی که هدایت تحقیقات پرونده را برعهده دارد بررسی 
تخصصی آغاز شد و کارآگاهان در همان مراحل اولیه بررسی، با شکایت‌های دیگری هم مواجه 

شدند.
تحقیقات نشــان داد کلینیک اصلی مجوز قانونی دارد، اما مدیران آن در ســال های اخیر اقدام به 
تاسیس چندین کلینیک زیرمجموعه و غیرمجاز کرده اند و در آن مراکز که بدون مجوز رسمی 
فعالیت می کردند پزشکان و تکنسین های فاقد تخصص کافی عمل های جراحی را انجام می دادند.

همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از تخلفات گسترده، فروش بیمار بود. به نحوی 
که این کلینیک با نفوذ و ارتباطات خود، بیماران را از دیگر مراکز جذب می کرد یا مســتقیماًً به 
کلینیک های غیرمجاز می‌فرستاد و در واقع بیماران را به کلینیک هایی که بیمار نداشتند می فروختند. 
این در حالی بود که بسیاری از مراجعه کنندگان تصور می کردند به کلینیک اصلی می روند، اما در 
واقع توسط پزشکان غیر متخصص در شعبه های غیرقانونی یا حتی کلینیک هایی که به کلینیک 

اصلی هیچ وابستگی نداشتند، عمل می شدند.

از طرفی دیگر بررسی ها نشان داد تبلیغات سلبریتی ها و بازیگران اغلب واهی و ساختگی بوده 
است. حتی در برخی موارد آنها با استفاده از برنامه های تغییر چهره و فتوشاپ، عکس های جعلی 
قبل و بعد از عمل  منتشر  و ادعا می کردند کلینیک  چهره شان را تغییر داده است، در حالی که هیچ 
عمل واقعی انجام نداده بودند. کلینیک هم برای انجام این تبلیغات هزینه های هنگفتی پرداخته 
بود تا جایی که در یک مورد، یکی از ســلبریتی های ســاکن خارج از کشور برای تبلیغات به دبی 
دعوت شد و علاوه بر هزینه های سفر و اقامت، ۹ میلیارد تومان دریافت کرد. بازوی اصلی فریب، 
صفحات اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی کلینیک های غیرمجاز بودند، چون اطلاعات نادرست 
و اغراق آمیز به مردم می دادند تا آنها را برای عمل های زیبایی ترغیب کنند.  در حال حاضر مشخص 

شده است این مرکز در سال ها فعالیت غیرمجاز درآمد بسیار هنگفتی کسب کرده است.
به این ترتیب به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی، رئیس و مدیران کلینیک برای 
تحقیقات  به دادسرا احضار شدند و تحقیقات برای شناسایی تمام تخلفات، پزشکان و تکنسین های 

غیرمجاز، بیماران آسیب دیده و ابعاد مالی این شبکه همچنان ادامه دارد.

آغاز تحقیقات گسترده بخاطر مرگ زن جوان در کلینیک 
یبایی ز وف  معر

گروه حوادث -     جســد نوجوانی ۱۹ســاله مشاهده شد که بر اثر اصابت 
ضربات سلاح سرد به ناحیه سروگردن جان خود را از دست داده بود

شــب هنوز کاملًاً از راه نرسیده بود که خبر یک درگیری، آرامش یکی از 
روســتاهای داراب را برهم زد. صدای آژیر آمبولانس و رفت وآمد اهالی، 
نشانه حادثه ای بود که لحظاتی قبل رخ داده بود؛ حادثه ای که با رقم زدن قتل 
یک نوجوان ۱۹ساله برای او پایان راه شد و پرونده ای جنایی را پیش روی 

پلیس گذاشت.
شامگاه شانزدهم بهمن ماه، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، گزارشی 
مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و انتقال یک جوان مجروح به بیمارستان به 
پلیس آگاهی داراب اعلام شد. بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار 

کارآگاهان قرار گرفت و تیم بررسی صحنه به بیمارستان اعزام شد.
در بررسی های اولیه، جسد نوجوانی ۱۹ساله مشاهده شد که بر اثر اصابت 
ضربات سلاح سرد به ناحیه سروگردن جان خود را از دست داده بود. شواهد 
موجود نشــان می داد مقتول ساعتی قبل از جنایت در یک درگیری شرکت 
داشته است. آن درگیری به سرعت به خشونت کشیده شده و فرصت هرگونه 

امدادرسانی مؤثر از بین رفته بود.
هم زمان با آغاز تحقیقات، کارآگاهان پلیس آگاهی با جمع آوری اطلاعات 
میدانی و بررسی اظهارات افراد حاضر در محل حادثه، عامل واردکردن ضربه 
مرگبار را شناســایی کرده و دریافتند عامل این قتل بلافاصله پس از وقوع 
درگیری از صحنه متواری شده است. ردگیری ها نشان داد متهم برای مخفی 

ماندن، به یکی از بخش های شهرستان مجاور، فسا گریخته است.
با مشخص شدن مخفیگاه احتمالی قاتل، مأموران پس از اخذ نیابت قضایی، 

عملیات شناسایی و دستگیری را آغاز کردند. این عملیات در زمانی کوتاه و 
با هماهنگی دقیق انجام شد و متهم ۱۸ساله در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع 
قتل شناسایی و دستگیر شد. در جریان بازجویی های اولیه، متهم انگیزه خود را 
یک درگیری لفظی و لحظه ای با مقتول عنوان کرد؛ اختلافی که در چند دقیقه، 
به حادثه ای غیرقابل جبران انجامید. پرونده پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای 

ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
پلیس در پایان با تأکید بر پیامدهای سنگین درگیری های ناگهانی اعلام کرد 
اختلافات لحظه ای و خشم کنترل نشده می تواند در چند ثانیه سرنوشت چند 
خانواده را تغییر دهد و از شهروندان خواست در مواجهه با تنش ها، از درگیری 

پرهیز کرده و موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنند.

درگیری لفظی چند دقیقه ای با قتل پایان یافت!


